
  

 بسم االله الرحمن الرحيم

 31/5/85   تاريخ -  )مبعث(كارگزاران نظام، سفراي كشورهاي اسلامي در ديدارفرازهايي از بيانات و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا
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  » بعثت لاتمم مكارم الاخلاق « 
 .بعثت با اين هدف در عالم پديد آمد كه مكرمتهاي اخلاقي و فضيلتهاي روحي بشر عموميت پيدا كند و به كمال برسد

رين مكارم اخلاق نباشد، خداوند متعال اين ماموريت عظيم و خطير را به او نخواهد داد؛ لذا در اوائـل بعثـت       تا كسي خود داراي برت     
 . » انك لعلي خلق عظيم « : خداوند متعال خطاب به پيغمبر مي فرمايد

 .ه قبل از بعثت استساخته و پرداخته شدن پيغمبر، تا ظرفي بشود كه خداي متعال آن ظرف را مناسب وحي خود بداند، مربوط ب 

 . پيامبر قبل از بعثت ، با مشاهده ي آيات الهي، روز به روز پربارتر مي شد، تا به چهل سالگي رسيد 

 . دل او در چهل سالگي نوراني ترين دلها، خاشعترين دلها، پرظرفيت ترين دلها براي دريافت پيام الهي بود 

 وقت خداي متعال درهاي آسمان و درهاي عوالم غيبي را           نت و اوج كمال رسيد، آ     وقتي به اين مرحله از معنويت و روحانيت و نوراني          
 . به روي او باز كرد

 . چشم او را به عوالم معنوي و عوالم غيبي گشود 

 سـرآغاز    ؛» اقراء  « : او فرشتگان را مي ديد، با او سخن مي گفتند؛ كلام آنها را مي شنيد، تا اينكه جبرائيل امين بر او نازل شد و گفت                           
 . بعثت 

 وحي الهي به اين مرحله ي از كمـال رسـيده اسـت، از اولـين                 اين مخلوق بي نظير الهي، اين انسان كامل كه قبل از نزول            
 .ي بعثت يك جهاد مركب همه جانبه ي دشوار را آغاز كرد و بيست و سه سال در نهايت دشواري اين جهاد را پيش برد  لحظه

 ق بود؛جهاد با مردمي كه از حقيقت هيچ ادراكي نداشتند و جهاد با آن فضاي ظلماني مطل جهاد او در درون خود، 
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اولين سلولهاي پيكره ي امت اسلامي در همان روزهاي دشوار مكه با دست تواناي پيغمبر بنا شد؛ ستونهاي مستحكمي كه بايد بناي امت           

، ايـن   اسلامي بر روي اين ستونها استوار بشود؛ اولين مؤمنين، اولين ايمان آورندگان، اولين كساني كه اين دانايي، ايـن شـجاعت                      
 . نورانيت را داشتند كه معناي پيغمبر را درك كنند و دل به او ببندند

  دلهاي آماده و درهاي گشوده ي دل به سمت اين معارف الهي و اين دستورات الهي، با دست تواناي پيغمبر ساخته شد، 

ي مدني و نبوي، بر روي اين پايه ها گذاشته           جامعه    سيزده سال گذشت و بعد بر اساس اين پايه هاي مستحكم ، بناي جامعه ي اسلامي،                
 . شد

 . ده سال هم امت سازي به طول انجاميد 

 . بخش عمده ي ديگري آن، تربيت يكايك افراد بود. اين امت سازي فقط سياست نبود؛ يك بخشي از آن ، سياست بود 

 .ا، دانش و علم را تلقين مي كردذهنها و خردهپيغمبر به يكايك . يك يك دلها در زير تربيت پيغمبر قرار مي گرفت 

موزد، بلكـه حكمـت بـه آنهـا         فقط اين نبود كـه قـوانين و مقـررات و احكـام را بـه آنهـا بيـا                   . حكمت يك مرتبه ي بالاتر است      
  .چشمهاي آنها را بر روي حقايق عالم باز كرد.آموخت  مي

 دامنه ي اسلام، بازكردن راه بـراي اينكـه گروههـاي            گسترش  از طرفي سياست ، اداره ي حكومت، دفاع از كيان جامعه ي اسلامي ،              
 . خارج از مدينه بتدريج و يك به يك وارد عرصه ي نوراني اسلام و معارف اسلامي شوند، از طرف ديگر هم تربيت يكايك افراد

 .اين دوتا را نمي شود از هم جدا كرد 

  . امروز امت اسلامي به حكومت اسلامي به معناي واقعي كلمه نيازمند است
  به مغز آنها و دانش آنها و پيشرفت علمي آنها مي پردازد؛حكومت اسلامي يعني آن حكومتي كه به دل انسانها و ملتها مي پردازد؛ 

 .اين، امروز نياز امت اسلامي است. ياست صحيح در ميان آنها مي پردازد به دست و بازوي قدرتمند آنها مي پردازد؛ به اداره ي س
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 . يك  عده اي اسلام را فقط مسئله ي فردي دانستند و سياست را از اسلام گرفتند 

 !اسلام از سياست جداست: اين ، چيزي است كه امروز در بسياري از جوامع اسلامي و در معارف دنياي مهاجم مستكبر مستعمر غربي، ترويج مي شود كه  

 . ، در اولي كه توانست خود را از دشواريهاي مكه نجات دهد، اولين كاري كه كرد، سياست بودمكرم اسلام در آغاز هجرت سياست را از اسلام گرفتند؛ در حالي كه نبي  

بناي جامعه اسلامي، تشكيل حكومت اسلامي، تشكيل نظام اسلامي، تشكيل قشون اسلامي، نامه ي به سياستمداران بزرگ عالم، ورود در عرصه ي سياسي عظيم بـشري آن                            
 . ، سياست استروز

 چطور مي شود اسلام را از سياست جدا كرد؟ چطور مي شود سياست را با دست هدايتي غير از دست هدايت اسلام، معنا  و تفسير كرد و شكل داد؟  

 ! به عبادت قرآن ايمان مي آورند؛ اما به سياست قرآن ايمان نمي آورند. بعضي قرآن را تكه پاره مي كنند 

 »بينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسطولقد ارسلنا بال« 

 . قسط چيست؟ قسط يعني استقرار عدالت اجتماعي در جامعه  

نـه فقـط   . اين ، هدف انبياست. ك كشور است چه كسي مي تواند اين كار را انجام دهد؟ تشكيل يك جامعه ي همراه با عدالت و قسط، يك كار سياسي است؛ كار مديران ي                 
آن وقت يك عده اي از روي مقدس مĤبي عبايـشان را            . ت و براي تشكيل نظام اسلامي آمدند      پيغمبر ما، بلكه عيسي و موسي و ابراهيم و همه ي پيغمبران الهي براي سياس              

دين را از سياست    : امن بزنند به اين حرف ، كه        مگر دين از سياست جداست؟ آن وقت تبليغات خباثت آميز غربي هم دائم د             ! ما به سياست كاري نداريم    : جمع كنند و بگويند   
 . دين و دولت يك چيز است. اگر ما مسلمانيم، دين و دولت به يكديگر آميخته است؛ نه مثل دو چيزي كه به هم وصل شده باشند. جدا كنيد؛ دين را از دولت جدا كنيد

 .  اين است  قرآن و اسلام ،. وحي الهي است  در اسلام دين و دولت از يك منبع و يك منشاء سرچشمه مي گيرد و آن، 

 . يك عده از اين طرف، سياست را از اسلام جدا مي كنند، يك عده هم در طرف مقابل، اسلام را فقط سياست و سياست بازي و سياسي كاري مي دانند 

نؤمن ببعض و نكفر    « است؛ اين هم    » الذين جعلوا القرآن عضين   « ين هم   ا. اخلاق و معنويت و محبت و فضيلت و كرامت را كه بزرگترين هدف بعثت ماست، نديده مي گيرند                  
 . است» ببعض 

اسلام را در جملات براق و مشعشع سياسي خلاصه كردن، از خشوع دلها غافل شدن، از ذكر ، از صفا، از معنويت ، از زانو زدن در مقابل خداوند، از خدا خواستن، به خـدا                                    
صـرفاً بـه سياسـت       عظمت پروردگار، رحمت الهي را طلب كردن، صبر و حلم و سخا و جود و گذشت و برادري و رحم را نديده گرفتن و                            دل بستن، اشك ريختن در مقابل     

 .چسبيدن به اسم اسلام، هم همان انحراف را دارد؛ تفاوتي نمي كند

 . امت اسلامي از وقتي دين را از حكومت جدا كرد، اخلاق را از مديريت جامعه جدا كرد، دچار اختلال شد 

ل انـدوزيها، ثـروت     هاي نفساني، شهوات، اغراض، تكبرها، غرورهاي شاهانه، ما         آن روزي كه پادشاهاني به نام خليفه پرچم اسلام را بلند كردند، اما زير پرچم اسلام هوي                 
 . جمع كردنها، به خزائن خود پرداختنها را وارد كردند و به اين چيزها سرگرم شدند، زمينه هاي انحطاط دنياي اسلام فراهم شد

اين كه حركت نبي مكرم اسلام و اصحاب بزرگوار او و ياران مجاهد و مبارز او، اسلام را با سرعت و با شتاب به پيش مي برد ، در همان حال در دربارها، در خانـدانهاي                                    با   
 .حكومت كننده ، بذرهاي ضعف و انحطاط و فساد و نفاق پاشيده مي شد

 . ينگير كرد و ما نتايجش را بعد از اين چند قرن با پوست و گوشت و استخوان خودمان حس كرديم همان بذرها بود كه روييد و امت اسلامي را زم 

 دشمنان ما قوي شدند و روز به روز مـا            از قافله ي علم عقب مانديم،       ما ملتهاي اسلامي كه در قرن نوزدهم و قرن بيستم ميلادي دچار استعمار و دچار تسلط دشمنان شديم،                  
 ر به جايي رسيد كه سرنوشت امت اسلامي، سرنوشت ملتهاي مسلمان در منطقه خاورميانه بخصوص ، افتاد به دست حكام ظالم و بي انصاف؛ ضعيف شديم و كا

 .انگليس در يك دوره اي، بعد هم او ميراث خودش را تحويل داد به شيطان بزرگ معاصر، يعني رژيم ايالات متحده امريكا 

 . م استفاده كردندبه هر حال، از ضعف دنياي اسلا 

 . رحمت خدا بر امام بزرگوار ما كه ملت ما را بيدار كرد و نيروي ملت ما را به ميدان آورد 

 پيشرفتها را مي گرفتند، برنامه هاي خائنانه اموال اين مملكت را مي بردند، نفت را مي بردند، جلو     . ما هم همين جور بوديم؛ ما هم زير دست و پا له مي شديم              
و ظالمانه ي خودشان را بر اين ملت تحميل مي كردند و مديران كشور، يعني محمد رضا شاه و اطرافيان او، دست به سينه در مقابل آنها مي ايستادند؛ دست                              

 . به سينه ي باطني 

 .  هستمتاسفانه در بسياري از كشورهاي اسلامي ، امروز همين مسائل 

ش، اين ملت داراي اين سابقه ي تاريخي عظيم، اين ملتي كه امروز در ميدان علم، در ميدان جهاد، در ميدان فناوري، در ميدان           اين ملت باهو    اين ملت توانا،   
 .  خودش را نشان مي دهد ، زير دست و پا له مي شدشسياست درخش

 . ردم هم خودشان را نشان دادندامام ، ملت را به صحنه آورد؛ به مردم اعتماد كرد، م 

 .و روز به روز انشاءاالله ملت ايران در اين صراط پيش خواهند رفت) ص(اينجا، نقطه اي كه محل اميد كفر بود، شد پرچمدار اسلام ناب محمدي 

به خطـا رفتـه انـد،         رزشها فاصله خواهند گرفت،   مردم از ا    صله گرفتن از مبدا انقلاب و با غيبت امام بزرگوارمان و وفات او،            اآن كساني كه خيال كردند با ف       
  . اشتباه كرده اند و مي بينند كه اشتباه كرده اند

 .ما به اين ارزشهاي متمسك هستيم؛ ما ارزشهاي اسلامي را مايه ي عزت ملي خودمان مي دانيم؛ ما اين ارزشها را موجب رشد استعدادها در ملتمان مي دانيم 

 .و قوه ي الهي خواهيم توانست با سرعتي بيش از سرعت متعارف و معمول ، قله هاي علم را بالا برويم و اين قله ها را فتح كنيمما به بركت اسلام، به حول  

 . ما بر ضعفي كه در ساليان متمادي بر ما تحميل شده است، فائق خواهيم آمد و خودمان را قوي خواهيم كرد 

كه قدرتمندان با جنجال، با هوچيگري، با كار تبليغاتي ، با كار سياسي، با فشار اقتصادي، مي خواهند مـانع                    معلوم است كه استكبار راضي نيست؛ معلوم است          
 .از اين حركت شوند؛ اما نمي توانند

 . امروز دلهاي مسلمان پر است از بغض صهيونيستها و بغض امريكا. ما ايستاده ايم؛ اين ملت ايستاده است و ملتهاي مسلمان بيدار شده اند 

 . امروز در سرتاسر خاورميانه و شمال آفريقا و آسيا، كشورهاي اسلامي و جوانها ، مشتاق بروز هويت اسلامي خودشان هستند 

 . اين چيزي است كه در ملتها روئيده است  
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